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یادداشت

حق بر آموزش کیفی رایگان

چند روز پیــش، دهم بهمن، در ســالن همایش  �
خانه تشکل های فرهنگیان و به دعوت کانون صنفی 
معلمان تهران، نشســتی با عنوان «حق بر آموزش» 
برگزار شد. سخنران این نشست دکتر علی اکبر گرجی 
بود کــه دانش آموخته حقــوق اســت و هم اکنون 
معاونت  حقوقی ریاست جمهوری را نیز برعهده دارد. 
پیش از هر چیز باید گفت که از توجه ایشان به آموزش 
و حق بر آموزش باید اســتقبال کرد و آن را ارزشمند 
شــمرد. واقعیت این است که آموزش، از گستره های 
مهمی است که تاکنون، آن گونه که باید، مورد توجه 
و واکاوی روشنفکران و اندیشمندان گوناگون جامعه- 
و از آن میان حقوق دانان- قرار نگرفته اســت. این در 
حالی اســت که همگان بر اهمیت آن و نقشی که در 
توسعه پایدار جامعه بازی می کند، آگاه هستند؛ اما در 
عمل کمتر دیده شده است که اندیشمندان اجتماعی 
ما، ورودی جدی به این گستره و چالش های آن کنند. 
با نگاهی به صد ســال گذشته، حتی شاید بتوان ادعا 
کــرد که در چند دهه گذشــته، بر ایــن بی توجهی یا 
کم توجهی افزوده شده است. گویا روشنفکران ایرانی 
دوران مشــروطه و چند دهه پس از آن، در سنجش 
با روشــنفکران چند دهه اخیر، به آموزش و پرورش و 
بررسی و نقد آن بیشتر اندیشیده و پرداخته اند. از این 
نکته که بگذریم، به نکته چالش برانگیزی می رســیم 
که علی اکبر گرجی در ســخنان خــود مطرح و بر آن 
تأکید بسیار کرد و آن هم این است که حق بر آموزش، 
لزوما به معنای حق بر آموزش رایگان نیست (نقل به 
مضمون)؛ یعنی این گونه نیســت که حق بر آموزش، 
دولت ها را موظف کند کــه آموزش و پرورش رایگان 
را در اختیار مردم بگذارنــد. در واقع دولت باید حق 
بر آموزش را برای کودکان و شــهروندان به رسمیت 
بشناسد؛ اما می تواند آن را به طور خصوصی و پولی 
ارائــه دهد و نــه لزوما رایگان. رایــگان یا پولی بودن 
آموزش، شــیوه های گوناگون تحقق حق بر آموزش 
هستند و هیچ کدام ذاتی آن نیستند. اما این دیدگاه، در 
مخالفت آشــکار با سندهای حقوقی جهانی هستند 
 [The Right to Education] «که «حق به آمــوزش
را به رسمیت شناخته اند. در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی 
حقوق بشر آمده است : «هرکس حق دارد از آموزش 
بهره مند شود. آموزش دســت کم در مراحل ابتدایی 
و پایــه ای، رایــگان خواهد بود». در مــاده ۱۳ میثاق 
بین المللی حقــوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
(۱۹۶۶) می خوانیــم : «آموزش و پرورش ابتدایی، باید 
اجباری باشــد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد. 
آموزش و پرورش متوســطه به اشــکال مختلف آن 
متوســط،  فنی و حرفه ای  آموزش و پــرورش  از جمله 
باید تعمیــم یابد و به همه وســایل مقتضی به ویژه 
به وســیله معمول کردن تدریجــی آموزش و پرورش 
مجانی در دســترس عموم قرار گیرد». در پیمان نامه 
۱۹۶۰ یونسکو علیه تبعیض در آموزش نیز در تعریف 
واژه آموزش در ترکیب «حق بر آموزش» آورده است 
کــه این واژه به همــه نوع ها و ســطح های آموزش 
برمی گردد که دسترسی به آموزش استاندارد و کیفی 
را در بر می گیرد. از تصریح آشــکار بــه رایگان بودن 
دبســتان که بگذریم، نکته مهم به روح چیره بر این 
ســندها برمی گردد که آشــکارا رایگان بودن آموزش 
در سطح های بالاتر از دبستان را نیز تشویق و ترغیب 
می کنند. در بسیاری از متن ها و بیانیه های یونسکو نیز، 
از حق بر آموزش به عنوان «یک حق انسانی بنیادی» 
نام برده می شــود کــه باید به طور کیفــی و برابر در 
اختیار همه کودکان قرار گیرد و نکته پایانی اینکه اگر 
حق بر آموزش، حقی بنیادی و پایه ای است که برای 
دســتیابی به بســیاری از حقوق دیگر انسانی بایسته 

است، باید رایگان و کیفی باشد.

رازهاى بازیافت

 زباله نامه
در مطلــب قبلی که هفته پیــش در همین  �

صفحه منتشــر شد، به کشــف تجدیدپذیربودن 
انواع پســماندها و ضرورت بازگرداندن آنها به 
چرخــه مصرف بــا هدف حفظ محیط زیســت 
و مدیریــت مالی پرداختیم و اهداف مســتتر در 
فراینــد بازیافت را به شــکلی مختصر تشــریح 
کردیــم. در مطلب پیش رو بــه تعاریف موجود 
درخصــوص مواد زائــد و مراحــل بازیابی آنها 

می پردازیم:
درخصوص مــواد زائد جامد و عمل بازیابی، 
تعاریف اساســی وجود دارد که در این قسمت 

مختصرا بیان می شود:
زباله های شــهر: عبارتی کلی است که تمام  �

انــواع زباله هایی را شــامل می شــود که لزوما 
می بایســت جمع آوری، حمل و در نهایت امحا 
شوند. عبارت مشابه آن اســت که پسماندهای 
خانگی، تجاری، صنعتی و مواد حجیم را شامل 

می شود.
ماده ای  � به جریان انداختــن  اولیــه:  بازیافت 

دســت دوم در خــط تولید اطلاق می شــود، به 
شکلی که بتوان از آن محصولی مشابه به وجود 
آورد. بازگردانــدن خرده های فــولاد به کوره و 
تولید فولاد جدید در این زمره به شمار می روند.

به دست آوردن  � عمل  به  سالویج:  یا  ریکاوری 
مواد دســت دوم از طریق جمع آوری پسماندها 
و گــردآوردن آنها یا به عبارتی روشــن تر تمامی 
فعالیت های بازیافت مواد و اســتفاده از آنها در 

فرایندهای لازم، اطلاق می شود.
پروســس مجدد: عبارت اســت از تهیه یک  �

ماده ثانویه که بر اثر تغییر حالت مواد نخســتین 
به وجود می آید، مانند تبدیل ســلولز به الکل از 

طریق هیدرولیز.
سکندری ماتریال: موادی هستند که به طور  �

کامل مورد استفاده قرار گرفته و پس از مصرف 
نمی توانند دوباره به همان حالت و شکل مورد 

استفاده قرار گیرند.
اســتفاده مجدد: بــه معنای بازگشــت یک  �

وســیله یا محصول برای همان اســتفاده قبلی 
بــدون هیچ تغییــری در شــکل آن مثل ظروف 

نوشابه قابل بازگشت است.
اســتفاده ثانویه: عبارت اســت از استفاده از  �

ماده ای به شــکل دیگر به نحوی که هویت خود 
را حفــظ کند؛ مثــل تبدیل لباس هــای نخی به 

دستمال.
بازیافــت ثانویه: بــه اســتفاده از یک ماده  �

دست دوم برای هدفی مغایر با هدف اول مانند 
تبدیل روزنامه به شانه تخم مرغ اطلاق می شود.
طبــق برنامه از این پس هر هفته در روزهای 
سه شــنبه در همین صفحــه – صفحه ۱۲ گروه 
جامعــه «شــرق» – در این ســتون برای شــما 
جزئیات و اطلاعات لازم و مفید درباره شیوه های 
بهتر مدیریت و کاهش پسماند یا همان زباله ها 
را شــرح خواهیم داد. این مجموعه نوشــته ها 
که در ســتونی ثابت و هفتگی منتشــر می شود، 
بــا کمک متخصصان حوزه بازیافت وابســته به 

شهرداری تهران تهیه و منتشر می شود.

زبان های زنده، تجســم ارزشــی اجتماعی هستند 
که با ســرعت و پیوســته رو به افزایش است. امروز از 
نظــر همگان زبان ها حکم دانشــی گریزناپذیر را برای 
یک زندگی عــادی دارند؛ بین المللی شــدن حرفه ها، 
رشد انواع ســفرها و گسترش ســرگیجه آور رسانه ها 
عناصــر اصلی این همه جایی شــدن زبان ها به عنوان 

مهارت هایی روزمره را تشکیل می دهند. 
بی تردیــد از ایــن پــس روش های بســیاری برای 
یادگیــری زبان های خارجــی وجود خواهد داشــت؛ 
روش هایی که در گذشــته تقریبا اصلا وجود نداشت: 
اقامت در کشــور مورد نظر، اســتفاده از رســانه ها یا 
ارتبــاط کلامی بــا گویشــوران آن زبان. بــا این همه، 
در حال حاضر آموزش مدرسه ای همچنان گسترده ترین 
و اطمینان بخش تریــن عملکرد موجــود باقی مانده 
اســت؛ عملکردی که بــا وجود ضعف نســبی نتایج 
حاصله، کاربران همچنــان بالاترین اطمینان را به آن 
دارند. در چنین شــرایطی، یادگیری یک زبان خارجی، 
رشد فزاینده آموزش زبان ها را به دنبال دارد (تا جایی 
که این آموزش، خارج از مؤسسات آموزشی مدرسه ای 

به یک بازار تبدیل شده است). 
یکــی از اقدامــات بدیهی برای تضمین این رشــد، 
بر کاهش ســن آغاز یادگیری زبان ها استوار است. به 
همین دلیل، در بســیاری از کشــورها که رفته رفته بر 
تعداد آنها افزوده می شود، یادگیری یک زبان خارجی 
از هفت سالگی آغاز می شود (برای نمونه مانند آنچه 
مدت های مدید در ســوئد انجام می گرفت، همین طور 
در نواحی مشــابه آن که در آنها نیاز روزمره شــدیدی 
به اســتفاده از زبانی با گســترش بالا وجــود دارد). با 
توجه به این شــرایط، لزوم یادگیری زودهنگام زبان ها 
نه تنها امروز به روشــنی مطرح شده، بلکه با سرعت و 
شکوهی که کســی آن را پیش بینی نمی کرد، در حال 

گسترش است. 
چــرا یادگیری زودهنگام زبان هــای خارجی: آموزش 
زبان هــا تنها به شــکلی نســبتا دیرهنــگام وارد نظام 
آموزشــی شــد: این درس که در کلاس ششم اجباری 
شــد، در سلســله مراتب رشــته ها مدت ها موقعیتی 
ممتاز داشــت. پس از جنگ جهانی دوم، این آموزش 
رشد چشــمگیری به خود دید؛ رشدی که در آغاز کند 
بود و از میانه دهه ۱۹۶۰ ســرعتی بســیار بالا به خود 
گرفــت. امروز این آمــوزش در برنامه های درســی و 
دوره های آموزشی، ارزش و جایگاهی استراتژیک پیدا 
کرده اســت. با این حال، مدت ها پیش، مشــتاقان این 
شــاخه با پیشــی گرفتن بر دگرگونی دنیا، تجربه هایی 
عینی را در زمینه یادگیری زودهنگام زبان های خارجی 
در پیش گرفتند که اغلب از مهدکودک ها آغاز می شد. 
امــا اینها اقداماتی موردی بود کــه به عنوان آزمون و 
خطــا مورد پذیرش مقامات مســئول واقع شــد، البته 
بی آنکه قصد گسترش آن به مجموعه نظام آموزشی 
وجود داشته باشــد. بنابراین، ورود حقیقی به آموزش 
زبان های خارجی همچنان تنها در دوره اول دبیرستان 

صورت می گرفت. 
رسمی ســازی آموزش پیش از این دوران، بی تردید 
به نیمه دوم ســال های ۱۹۸۰ بازمی گردد که گردشی 
بنیادین و بازگشــت ناپذیر را تشکیل می داد. البته هرگز 
نبایــد گمان کرد این تاریخ در عرصه نهادهای آموزش 
ملی، اتفاقی اســت. از این رو باید بــه دلایل این تغییر 
عظیم پی برد و آن را روشــن کرد. به این منظور ما در 
اینجا به ارائه چنــد مجموعه از این دلایل می پردازیم 

که به نحوی بدیهی به هم پیوسته اند. 
۱.  بین المللی شدن فعالیت ها و دانش ها: در واقع، این 
خصلت نیمه دوم قرن بیســتم اســت. در این دوران، 
جهانی ســازی هر روز شــاهد افزایش وزن خود بود. 
وابســتگی متقابل چهارگوشــه کره خاکی، خواسته یا 
ناخواســته، دانسته یا نادانســته به برگ برنده ای برای 

همگان تبدیل شد. از آن پس تحرک جغرافیایی، یکی 
از مؤلفه هــای اغلب حرفه ها و مشــاغل را تشــکیل 
می داد؛ به بیان دیگر، یکی از مؤلفه های زندگی فردی، 

گردش ها و نیز فعالیت های علمی و هنری. 
زبان ها، ارزیابی حرفــه ای بنیادین: در اکثریت قریب 
به اتفاق مشــاغل امروزی (که در آینده نیز بر شــدت 
ایــن گرایش افزوده خواهد شــد)، روابــط بین الملل، 
تبــادلات و همکاری ها به مثابــه الزامی در دل حرفه 
مــورد نظر جای دارنــد. صنایــع و بازرگانی به نحوی 
انبوه، فرامرزی شــده اند. از این رو گردش افراد در میان 

کشــورهای مختلــف بــه امری 
الزامی و پیش پا افتاده بدل شــده 
اســت. ارتباط با سایر حرفه های 
مشــابه و صحبت به زبانی دیگر 
نیــز از مؤلفه هــای یــک زندگی 
عادی به شمار می رود و به امری 
روزمره تبدیل شده است. از این رو 
است که شرکت ها در هر کشوری 
برای  باشــند، اهمیتی خاص  که 
قابلیت های زبانی کارمندان خود 
زبان  چندین  به کارگیری  قائل اند. 
در سطح نوشــتار و گفتار، در امر 

تولیــد و درک مفهوم، از این پس یــک توان حرفه ای 
الزامــی خواهد بــود. به عکــس و به حکــم روالی 
منطقی، اشراف نداشــتن بر حداقل یک زبان خارجی با 
اشاعه گســترده، در رقابت های حرفه ای  نوعی نقص 

به شمار می رود. 
از ایــن رو موقعیــت اجتماعی زبان هــای خارجی 
دگرگون شده اســت، در حالی که در گذشته، زبان ها به 
دلایل اساســا فرهنگی آموزش داده می شــد و تأکید 
شدیدی بر نوشــتار، به خصوص خوانش متون مربوط 
به نویســندگان بزرگ با اولویت ادبی وجود داشــت، 
اکنون این تأکید به «مشروعیت ارتباطی» انتقال یافته 
اســت، به بیان دیگــر، توانش فهمیــدن و فهماندن 

منظور خود به زبان مورد نظر. 
بنابراین دیگر به روال ســابق، هدف دانش آموزان 
فقــط آمــوزش از نــوع مدرســه ای (موفقیــت در 
امتحانات) نیســت؛ بلکه باید بتوان بیرون از کلاس در 
موقعیت حقیقی، آموزش انباشته شده در کلاس را به 
کار گرفت. از این رو در نظام های آموزشی، زبان ها حکم 
رشــته هایی با قضاوت بیرونی را پیدا کرده اند؛ چراکه 
استعمال روزمره آنها به معیار حقیقی ارزیابی توانش 

در آنها تبدیل شده است. 
در چنین چشــم اندازی، آموزش به ســوی تعریف 
اهداف خود بیشــتر به صورت مهارت سوق پیدا کرده 

اســت تا دانش هایی با برد کوتاه. در گذشــته، اولویت 
مدرسه، نشــان دادن اشراف بر شــناختی درباره زبان 
مورد نظر بود (قواعد کارکردی، اســتثنائات دســتوری 
و...). اما حالا توانش اســتفاده از این یادگیری اســت 
که بیشترین اهمیت را دارد و این یعنی، ظهور مهارت 

فرامدرسه ای. 
در چنین شــرایطی تعجبی نیســت کــه به تدریج 
و تحــت تأثیر الزاماتی، آمــوزش زبان ها زودتر و حتی 
در مقیاس گســترده، در زودتریــن فرصت ممکن آغاز 
شــود. اتخاذ چنین روندی پــس از تصمیم گیری های 
این بــاره   در  سیاســت گذارانه 
در  و  شــد  انجــام  به ســرعت 
ســال ۱۹۹۰، آغــاز یادگیری زبان 
خارجی بــه دوره دوم دبســتان 
در  و  ۹ســاله)  (دانش آمــوزان 
سال ۱۹۹۵، به دوره اول دبستان 
هفت ســاله)  (دانش آمــوزان 
در  ســرانجام  یافــت.  کاهــش 
بســیاری از مناطق، این یادگیری 
حتی بــه زودتر از اینهــا و دوره 
البته  مهدکودک تسری پیدا کرد؛ 
بی آنکه الزامی قانونی در این باره  

وجود داشته باشد. 
به این ترتیب، در صورت کارکرد صحیح مجموعه 
فــوق، به نوعــی تطویــل چشــمگیر دوره آموزش و 
یادگیری می رسیم. از این گذشته، از توانش های خاص 
کودکان کم سن وســال برای اشــراف بر زبانی خارجی 
یعنی، زبانی به جز زبان مادری شــان استفاده می کنیم 
کــه این امــر به واســطه حساس ســازی نظام مند در 
مســاعدترین سنین، به بهینه سازی توانش این کودکان 
در یادگیری آســان تر زبان هــای خارجی دیگر در آینده 

می انجامد.[۱]  
ایــن آموزش زودهنــگام معنایی دوگانــه دارد: از 
یک ســو مؤید آن اســت که در دنیای مدرن، آموزش 
به قــول ضرب المثل زیبــای بریتانیایــی «از گهواره تا 
گور» انجام می گیرد. از سوی دیگر، چالش اجتماعی- 
حرفــه ای پررنگ و نوینی ایجــاد می کند که زبان های 
زنــده به مثابــه عملکردهایی کارآمــد، آن را در خود 
دارند؛ عملکردهایی که از اوان زندگی به آن نیازمندیم 
و الــزام آن در زندگی حرفه ای و نیز حیات شــخصی 

بزرگ سالی به نحوی برجسته، مطرح است. 
به ایــن ترتیب، یادگیــری زودهنگام زبان هــا در عین 
حــال، نوعی آماده ســازی بــرای تحــرک جغرافیایی 
و نیــز خوگیری بــا حضور فــردی بیگانــه در زندگی 
خویش اســت. این یادگیری، مهیاگر مواد اولیه نوعی 

تمرکززدایی از فرد اســت؛ به بیان دیگــر، قابلیت این 
تفکر که شــیوه های مختلفی برای دیــدن دنیا وجود 
دارد. آغــاز مطلوب آموزش زبانی خارجی، همواره به 
معنای حساس سازی کودک به دیگری است؛ به درک 
این امر که دیگری، فردی متفاوت با من و در عین حال، 

شبیه به من است. 
گردش افــراد و نتایج زبانــی آن: بین المللی شــدن 
مشــاغل، بی تردید با افزایش گردش افــراد و اقامت 
کوتاه مدت یا درازمدت آنان در کشورهای دیگر همراه 
اســت. نیز ممکن اســت فرد در شــعبه ای داخلی یا 
خارجی از یک شــرکت بین المللی استخدام شود. در 
همه این موارد، مسئله نیازهای زبانی به نحوی روشن 
مطرح می شــود، چرا که گاه همه اعضای خانواده را 
درگیر می کند و به توانش هایــی حداقلی برای ایجاد 
ارتباط مورد نیاز اســت. بنابراین آموزش زودهنگام به 

نوعی الزام تبدیل می شود. 
ســرانجام از ایــن پس، یکــی از بخش های عمده 
همکاری های بین المللی در حوزه پژوهش های علمی 
قــرار می گیرد. اغلب این برنامه هــا چندملیتی بوده و 
گروه هایی با ملیت های گوناگون را در تماس با یکدیگر 
قرار می دهد. دست کم در اینجا جهانی سازی به  اندازه 
حوزه اقتصادی و تجاری، قدرتمند عمل کرده و نتایج 
یکسان زبانی (و نیز نوعی تقویت چشمگیر برتری زبان 

انگلیسی) را با خود به همراه دارد. 
با ایــن حــال، همان طور کــه می دانیــم،  اگرچه 
شــرکت های بــزرگ تحقیقاتی به صورت مشــارکتی 
عمــل می کنند و امــروز این امر، شــرط اجتناب ناپذیر 
پیشــرفت و حیات اســت، این همکاری ها به هیچ رو 
رقابت بین الملل در عرصه ســاخت دانش های جدید 
را از میــان برنمی دارد. در واقع، اگرچه این دانش ها از 
دل پژوهش های بنیادین ســر بر می آورند، اما همواره 
به صورت بالقوه دربردارنــده قدرت هایی نوین اند که 
در دل آنها، ابعاد ملی همچنان بســیار قدرتمند باقی 
می ماننــد و این بــه معنای تناقض نیســت. در چنین 
شرایطی به سادگی آشکار می شود که اشراف بی نقص 
بر زبان شریک کاری، امری گریزناپذیر است، چرا که او 
نیز می تواند روزی به یک رقیب تبدیل شود. در نتیجه، 
هرقدر یادگیری زبان خارجی زودتر آغاز شــود، توانایی 
همکاری هــای برابرگرایانه و منصفانــه در میان مدت 
بهتر تضمیــن می شــود. به کارگیــری ثمربخش یک 
زبان خارجی، اقدامی درازمدت اســت و بیهوده است 
که انتظار بکشیم کودکان به ســن ۱۱سالگی برسند تا 
آموزش زبان را به آنها شــروع کنیم زیرا چند سال بعد 
به نحــوی اجتناب ناپذیر درخواهیم یافــت این تأخیر 
صورت گرفته آسیب هایی گسترده و تقریبا جبران ناپذیر 

با خود به همراه داشته است. 
بنابرایــن آموزش زودهنــگام زبان هــای خارجی 
هدفی دوگانــه در خود دارد: تجهیز کــودکان از اوان 
کودکــی به توانایی های خوب ارتباطی و در عین حال، 
آماده ســازی توانمندانــه این بزرگ ســالانِ آینده برای 
ورود به دنیای کارآمد معاصر. بدیهی است هم زمانی 

این دو هدف، امری حیاتی است. 
جامعه شــناس،   (۱۹۴۰  -۲۰۱۴) پورشــه  لویــی 
نویسنده، متخصص نامدار فرانسوی آموزش زبان های 

خارجی و استاد دانشگاه سوربن نوول بود. 
دومینیک گرو: متخصص پژوهش های بین رشته ای 
در حوزه زبان ها، ادبیات، هنر و علوم انســانی، اســتاد 
ممتاز دانشــگاه آنتیل و عضو پژوهشــکده آموزش و 

پرورش دانشگاه نانتر پاریس است. 
[۱] - کلود آژژ، کودکان دوزبانه، پاریس، نشر اودیل 

یاکوب، ۱۹۹۶. 
* به قلم: لویی پورشه، دومینیک گرو؛ برگرفته از کتاب 
«یادگیری زودهنگام زبان های خارجی» (مجموعه چه 

می دانم؟)،  نشر دانشگاهی فرانسه

یادگیری زودهنگام زبان های خارجی در کودکان

 به کارگیری ثمربخش یک زبان 
خارجی، اقدامی درازمدت است 
و بیهوده است که انتظار بکشیم 
کودکان به سن ۱۱سالگی برسند 
تا آموزش زبان را به آنها شروع 

کنیم زیرا چند سال بعد به نحوی 
اجتناب ناپذیر درخواهیم یافت این 

تأخیر صورت گرفته آسیب هایی 
گسترده و تقریبا جبران ناپذیر با خود 

به همراه داشته است

مهدى بهلولى . آموزگار و کنشگر صنفى

۱۱- کلمــه شــرط - محلــی - مرکــز کهگیلویــه 
و بویراحمــد ۱۲- از تیم هــای فوتبــال اســپانیا - 
دردمندی- از القاب امرای ترک ۱۳- حفاظ ضربه  گیر 

جلو و عقب خودرو- بســیار، زیاد- آســوده خاطر 
۱۴- وضعیت لــزوم احتیاط- هیزم- تیــر پیکاندار

۱۵- عیدانه- صدای اسب- به تنهایی.  افقي :
نــوآوری زرهــی-  خــودروی  ثروتمنــد-   -۱   
۲- مرکزی- آخرین حرف الفبــای یونانی- تالاب 
۳- از آثــار محمدعلــی جمالزاده، پدر داســتان 
نویسی ایران ۴- پی درپی بودن- شیرینی لوله ای- 
منقضی ۵- شــهر  آســتان حضــرت عبدالعظیم 
(ع)- بدون برنامه ریــزی- جنگجو ۶- واحد پول 
ســوئیس- نوزاد حشره- باران اندک ۷- وحشی و 
غیر متمدن- پول لبنان- گــدا ۸ -عیب و نقص- 
آرزو ها ۹ -برجسته- ظرف جوشاندن  آب- شهری 
در هلنــد ۱۰ - به نفــع او - موقــر- مصونیت از 
خطر ۱۱- میوه ای گوشــتالو - غریبه نیســت- نت 
سوم ۱۲- عارفان- دارای درجه بالاتر از استوار در 
ارتــش- نوعی بیماری گیاهی قارچی ۱۳- مصب 
زاینــده رود ۱۴ - ردیف- خواب خیال انگیز- پایانی 

۱۵ - برانگیختن- رزمگاه بوکس- چاق و فربه. 
عمودي :

 ۱- پوشــیده و پنهان- ســر بریده- پند گرفتن 
۲ -رمق آخر- نوعی بیســکویت  ســبک- عنوانی 
اشــرافی در هندوســتان ۳- ســیمرغ- ماشینی 
کــه کارهایی را به طور خــودکار انجام می دهد- 
بخیل ۴- پیوسته-  شعبه ای از نژاد سفید- محل 
نمایش آثــار هنری ۵ -نجات یافتن- حماســی- 
بلندترین نقطه ۶- کامل و تمام - بدون آستر- به 
هــم برخورد کــردن ۷- آژیر خطر- ابــزار اضافه 
قابل تعویــض- زخمــی و مجروح ۸ - دســتگاه 
تولیدکننده بخار- تنبل ۹- سست- مایع نشاسته- 
شهر خاقانی ۱۰- به طور مداوم- وسط- کندذهن 
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